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 چکیده:
: قلندریات به اشعاری اطلاق میشود كه دربارۀ خصوصیات ظاهری و معنوی زمینه و هدف

قلندران، از جمله باورها، آیینها و طرز زنددی آنهاست. مقصود این جستار واكاوی عناصر سازندۀ 

اوست. این عناصر شامل شکل،  مختارنامجرباعیهای عطار نیشابوری در باب قلندریات و خمریات از 

های معنایی، عاطفه و صور خیال است. این واكاوی خصوصیات سبکی عطار زبان، موسیقی، زمینه

 را آنگونه كه در این مجموعه نمایان شده، معرفی میکند.

های ای به دست آمده و سپس دادههای این مطالعه از واكاوی منابع كتابخانه: دادهروش مطالعه

ه روش توصیف، تحلیل و داهی مقایسه بررسی شده است. مسیر تحقیق چنین است كه حاصله ب

پس از مبانی و مفاهیم اولیج پژوهش، عنصر شکل با تأكید بر قالب شعرها، عنصر زبان در سطوح 

های معنایی واجی، ساختواهی و نحوی، عنصر موسیقی در سطوح بیرونی، كناری و میانی، زمینه

ن اصلی اشعار، عنصر عاطفه از نظر انواع منِ شاعر و صور خیال با محوریت با تأكید بر مضامی

 مجاز، تشبیه، استعاره و كنایه مطالعه شده است.

: قالب مکانیکی در كنار وزن ثابت و ردیفهای طولانی و تکرار واهه محدودیتهایی را بر هایافته

ۀ كاربردهای مرسوم باقی مانده شعرها تحمیل كرده است. سطوح واجی و ساختواهی زبان در دایر

است. در سطح نحوی زبان، جملات و خصوصاً افعال امری غلبج صریح دارند و جزو خصوصیات 

سبک شخصی عطارند. موسیقی بیرونی به وزن رباعی محدود است. موسیقی كناری به دلیل 

میانی بر  استفادۀ حداكثری از ردیف حاكی از اهمیت حس موسیقایی نزد شاعر دارد و موسیقی

نوشی و طربجویی در كنار غنیمت پایج عنصر تکرار شکل درفته است. از بابت عنصر معنا، می

 اندیشی ظهور و فراوانی بیشتری دارند. دانستن وقت و مرگ

دیری استفاده از صورت امری جملات، عنصر تکرار، توجه به من اجتماعی و بهره گیری:نتیجه

دیهای سبکی عطار نیشابوری در قلندریات و خمریات است. برخی از كنایه و مجاز مهمترین ویژ

رویکردهای شاعر مثل تأكید بر قالب مکانیکی، وزن ثابت و ردیفهای طولانی محدودیتهایی را به 

 شعر او تحمیل كرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Qalandriyat refers to poems on the outer 
and inner lineaments of Qalandars, such as their beliefs, ceremonies, and 
lifestyle. The essay analyzes the constituent elements of Attar Nishaburi’s 
Qalandriyat and Khamriyat. The elements include form, language, music, 
semantic contexts, emotions, and imagery. The central objective of the study is 
to determine the stylistic features of Attar's poetry, as exhibited in the 
mentioned poems. 
METHODOLOGY: This is a library study. It employs a descriptive-comparative 
analysis method. After reviewing the basic concepts, the research path is as 
follows: the form of the poems, the language element at the phonological, 
lexical, and syntactic levels, the musical element at the external, side, and 
middle levels, semantic contexts with an emphasis on the main themes of the 
poems, The element of affection through scrutinizing poet's self, and finally, 
the imagery with the focus of figurative speech, simile, metaphor, and irony. 
FINDINGS: Along with fixed rhythm, long rhymes, and lexical repetition, the 
mechanic form has imposed undesirable limitations on the poems. In the 
syntactic level of language, imperative verbs and sentences have dominance. 
They present the poetic style of Attar Neishaburi. The external music of his 
poems is limited to quatrain rhythm. The side music shows his intetion to 
maximizing the harmony in his poetry. The middle music bases on the element 
of lexical repetition. Due to the meaning, wine concepts, swinger, Carpe diem, 
and death significance are more mentioned and most frequent. The element of 
affection has emerged with the poet's social self. 
CONCLUSION:  Implying the imperative form of sentences, lexical repetition, 
social self significance, irony, and figurative speech are the most noteworthy 
stylistic features of Attar Nishabouri in Qalandriyat and Khamriyat. Some 
approaches of the poet, such as emphasizing the mechanical form, fixed 
rhythm, and long rhymes, have imposed limitations on his poetry. 
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 مقدمه
توجهی از ویژدیهای صوفیان است. با وجود این، باید در  قلندریه یکی از فرق تصوف اسلامی و دارای بخش قابل

، «قلندر»معروف بودن اسم  نظر داشت در مورد اصطلاح قلندریه ابهامهای فراوان وجود دارد. در واقع برخلاف

های متقن دربارۀ اینکه ریشج این اسم چیست، مشتقات آن چه سردذشتی داشته و بنیانگذار)ان( آن كه بوده، داده

زنیهایی است كه اغلب توسط دیگر پژوهشگران محل شبهه و تردید واقع در اختیار نداریم و هرچه هست، دمانه

حوزۀ قلندریه تألیفاتی دارند، از اظهارنظر یقینی در مورد ریشه و اشتقاق  شده است. بعضی پژوهشگران كه حتی در

( و برخی آنها بصراحت مینویسند كه چیزی دربارۀ این واهه 34: 4343كوب، اند )زرینواهۀ قلندر پرهیز كرده

لغت فرس  های نسبتاً قدیمی همچونلغتنامه (.494-497، صص45نمیدانند )تاج العَروس من جواهر القاموس، ج
(، 9)سدۀفرهنگ قواس (، 9)سدۀمجموعه الفرس (، 5)سدۀصحاح الفرس (، 4)سدۀالسامی فی الاسامی (، 5)سدۀ

فرهنگ ( و 44)سدۀ فرهنگ جعفری(، 44)سدۀسرمج سلمیانی (، 45)سدۀالاحباب تحفه(، 9)سدۀدستورالافاضل 
جامع پژوهشگران، در بسیاری از آنها ( نیز در این باب كمکی نمیکنند؛ چه مبتنی بر تفحص 46)سدۀرشیدی 

ها، با وجود اشاره به این مدخل، اطلاعاتی راهگشا نامهاساساً این مدخل ملاحظه نمیشود و در بعضی از این واهه

در كنار آرای مختلفی كه محققان پیش . (.31: 4395شناسی واهۀ قلندر درج نشده است )برومند سعید، برای ریشه

اند كه بعضی بر بعضی دیگر ارجحند و بسیاری از آنها پیشنهادهای اند و معلوم ساختهیدهاز این آنها را سنج

(، رأیی ارزشمند هم ملاحظه 45-64(، صص 6؛ آیین قلندری )755-745(، صص 4غیرعلمیند )آیین قلندری )

« رقلند»عنوان ریشج را ب« آواره و دربدر»؛ به معنای «سلندر»میشود كه طی آن، بواسطج اهمیت آواردی این قوم، 

مطرح كرده است. طبق پژوهش مزبور، سلندر همچنان بین مردمان استان كرمان با همین معنا استفاده میشود 

 (.17-19: 4395)برومند سعید، 

در طول تاریخ دچار تحول شده است. این واهه تا اواخر سدۀ ششم هجری اسم مکان بوده و به « قلندر»معنای 

 «قلندری»آمدند و برخی سکنی داشتند و به آنها ه اهل فرقج قلندریه در آن درد هم میجایی اطلاق میشده ك

میگفتند. بعدها مجازاً به این افراد نیز با لفظ قلندر اشاره شد )مقدمج « قلندر»یعنی منسوب به محلی به نام 

 یل كرد، ریشه و اساس در آسیایای مستقل تبد(. از منظر تاریخی، افکاری كه قلندریان را به فرقه34مختارنامه، ی

 (. 344: 4343كوب،مركزی داشته و از آنجا به ایران و عثمانی و كشورهای عربی راه یافته است )زرین

قیدی مطلق در سلوک بوده، اما از سدۀ پنج و شش تا قرن یازدهم هجری، بتدریج در آغاز كار، قلندریه به معنای بی

سیاسی آلوده به بسیاری -پنهانی از دست رفت و همانند همج جریانهای معنوی مقاصد اجتماعی و روحانی این آیین

از قیدها و تشریفات شد تا آنجا كه در پایان قرن دوازدهم چیزی جز ظاهری عجیب و غریب از آن سلوک خالص 

زل معین (. در میان آدابی كه قلندران داشتند، عدم سکونت در شهر و من94: 4397به جا نماند )شفیعی كدكنی، 

(. به 457: 4349خانمانی است، بارزترین صفت مشخصج آنهاست )شرافتی و نوروزی، كه نتیجج آن، آواردی و بی

نظر میرسد در كنار عوامل اندیشگانی، عدم قرار در یک شهر یا روستای مشخص، موجب آن است كه ایشان خانه 

م دیگری كه بسیار در قلندریه مورد تأكید بوده و در و كاشانج ثابت هم نداشته باشند و تشکیل خانواده ندهند. رس

سطح بیرونی و ظاهری بخوبی آشکار است، چهارضرب كردن است و این یعنی ایشان موی سر و صورت، شامل 

هم شناخته میشود « زدن دک»(. این رسم با عنوان 399: 4379ریش و سبلت و ابرو را میتراشیدند )خرمشاهی، 

ترک عبادات صفت ظاهری دیگری است كه برای قلندران میتوان برشمرد. آنها  .(469: ی4)مقدمج برهان قاطع، ج

اند، یا فقط برای پرهیز از ریا و مخالفت با ریاكاران چنین میکردند، ادر بطور كامل با اعمال عبادی بیگانه بوده
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غول نماز یافت و یا دریافت نتیجج امر آن است كه حداقل در مظهر و منظر خلق نمیشد ایشان را در مساجد و مش

اند. برخلاف جهت تدین ظاهری، قلندران اظهار كفر میکردند و از رفتن به مکانهای بدنام یا كه روزه نگاه داشته

حضور تعمدی در كلیساها و آتشکدۀ زرتشتیان و سایر اعمالی كه مؤمنان مسلمان از آن بیزاری میجویند، ابایی 

هایی كه در منابع (. بر اساس تحقیقاتی كه در این زمینه شده و مقایسه351ی: 6نداشتند )طرائق الحقایق، ج

تر است: آنها اهل ترک تعلقات بودند و از مرتبط دربارۀ صفات معنوی قلندریان صورت درفته، موارد زیر برجسته

 ، بلکه مخالفتیهرچه ایشان را پایبند خود میکرد، پرهیز میکردند؛ اظهار تدین و عبادات را ناصواب میشمردند

 توجهی نداشتند و برای كسب آبرو هردز تلاشی نمیکردند،مؤكد با ریاكاری داشتند. قلندریها به نگرش خلق به خود 

بلکه اساساً ترک نام و ننگ را ضرورت امر خویش مینامیدند. در باور ایشان، فقر بر توانمندی و ثروت ارج داشته و 

. آزار رسانیدن به مخلوقات، اعم از انسان و غیرآدمیزاد را بشدت حرام اندوزی را دشمن خود میدانستندمال

معنا . طی قرون و اعصار متمادی، قلندری به رسومی بی.(457و437-445: 4349میشمردند )شرافتی و نوروزی، 

اندام  ارتباط با اهداف معنوی آلوده شده، همچون دیگ پالان كردن، ددایی، هاپ و هوپ زدن، حلقج آهنی برو بی

(. با وجود اینها، شاعران عارفی همچون عطار به 94: 4397خصوصی آویختن و حشیش خوردن )شفیعی كدكنی، 

 اند.این فرقه توجه خای داشته

رو تلاش كرده با واكاوی عناصر شعری در هفتادوهفت رباعی موجود در قلندریات و خمریات عطار، جستار پیش 

از این طریق، به بازشناسی دقایق شعر قلندری بپردازد. مسئلج اصلی این است سبک او را توصیف و تحلیل كند و 

كه عناصر شعری در قلندریات و خمریات عطار چه ویژدیهای كمی و كیفی دارند و چگونه سبک شخصی این شاعر 

وصیف، ت كاردیری روشای و بهرا مینمایانند؟ پاسخ به این پرسش كه با جستاری مبتنی بر پژوهشهای كتابخانه

ت، تصوفی اس-تحلیل و مقایسه به دست آمده، علاوه بر اینکه راهگشای آشنایی بیشتر با دقایق ادب عرفانی

 شناسی را بیش از پیش با خصوصیات این فرقه آشنا میسازد.مندان حوزۀ جامعهپژوهشگران و علاقه

 

 سابقة پژوهش
 تار حاضر دارند: در میان آثار پژوهشی، تحقیقات زیر ارتباط بیشتری با جس

توصیف مضامین قلندری در غزل فارسی )سنایی، عطار، مولوی، عراقی »( در تحقیقی با عنوان 4396بدریه قوامی )

خصوصیات قلندران را از شعر این شاعران استنباط كرده است. قالب مورد نظر وی غزل بوده است. « و حافظ(

، علاوه بر آنکه چهرۀ قلندریه را در شعر عطار تحلیل تاریخ قلندریه در( در كتاب 4397محمدرضا شفیعی كدكنی )

كرده، برخی خصوصیات عمومی اشعار مرتبط با فرقج مزبور را شرح داده كه بسیاری از آنها در مورد شعر عطار نیز 

، به مختارنامه، ضمن سخن پیرامون صدای بال سیمرغ( در كتاب 4379كوب )صادق است. عبدالحسین زرین

بررسی »ای با عنوان ( در مقاله4344خصوصیات سبکی عطار اشاراتی كرده است. شیرزاد طایفی و عاطفه شاهسوند )

اند. این پژوهش اغلب بر غزلیات این به ویژدیهای شعر قلندری عطار پرداخته« قلندریات در دیوان عطار نیشابوری

از نظر خصوصیات بلاغی نیز بررسی كرده است. مهدی محبتی شاعر متمركز است و آنها را علاوه بر نقد محتوایی، 

مجموع رباعیهای مختارنامه را از نظر « رباعی روایی در مختارنامج عطار نیشابوری»( در مقالج 4347و همکاران )

شناسی قلندریات و خمریات اشاراتی كرده است. اند. بخشی از این تحقیق به روایتشناسی بررسی كردهروایت

شناختی انواع آیرونی در تحلیل كاربرد جامعه»( در مقالج 4344ر صیدی و حسن سلطانی كوهبنانی )كامیا

الب مثنوی اند كه اثری در قعطار پرداخته مصیبتنامجبه تحلیل كیفیت بیان مجازی در « مصیبتنامج عطار نیشابوری
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« اسی فکری رباعیات مختارنامج عطارشنسبک»ای با عنوان ( طی مقاله4154است. حمزه اكبریزاده و همکاران )

اند. بخشی از این پژوهش به موضوع بحث حاضر نیز اشارتی كرده است. به ویژدیهای سبکی مختارنامه پرداخته

 شناسی ساختاری الهینامج عطار نیشابوریسبک( در كتابی با عنوان 4154لیلا علیرضایی و فرشته احمدی )

، هیچیک از آثار پژوهشی مزبور بر موضوع تخصصی این تحقیق، كه اند. چنانکه مشاهده میشودپرداخته

رصدد رو دشناسی عطار از طریق واكاوی عناصر شعری قلندریات و خمریات است، تمركز ندارد و جستار پیش سبک

 پر كردن این نقصان است.

 

 بحث و بررسی

یدالدین از شعرای زاهد و عارف نامور ق.( با كنیج ابوحامد و لقب فر 449-515محمدبن محمود عطار نیشابوری )

سدۀ ششم در كدكن )توابع نیشابور( به دنیا آمد و در اثنای حملج مغول كشته شد. شغل او عطاری )داورسازی( 

ای از نثر و نظم است، (. میراث ادبی عطار، كه مجموعه65-67: 4379كوب، بود و آن را از پدر آموخته بود )زرین

السند ته از آثاری كه به علت شرایط خای روزدار، بخطا به عطار نسبت یافته، آثار مسلمبسیار درانبهاست. دذش

الطیر، اسرارنامه، الهینامه، منطق( آثار منظوم: 6. الاؤلیاتذكرهو  الصفااخواناین ادیب شهیر چنین است: آثار منثور: 
اب آن پیکرۀ متنی پژوهش حاضر را شکل داده، كه بابی از پنجاه ب مختارنامه(. 15-15)همان،مصیتنامه، مختارنامه 

طبیعت و عشق، ولی موضوع اكثر بابها  مختارنامهصرفاً در قالب رباعی سروده شده است. موضوع ابوابی معدود از 

هفتادوهفت رباعی تصوفی « قلندریات و خمریات»وسوم با عنوان عرفان و اعتقادات است. در این میان، باب چهل

روی چهرۀ قلندریه است. بررسی سبک شعری عطار در  ای روشن و بیانگر، پیشده كه آیینهرا در خود دنجان

 سرایش این رباعیات بوسیلج تحلیل عناصر سازندۀ این اشعار وظیفج جستار حاضر است.

بررسی است و سبک شخصی مطالعه و كشف نگرش خای، دزینشها و عدول سبک بر پایج معیارهای مختلف قابل 

(. عطار نیشابوری را در زمرۀ شاعرانی كه به سبک عرفانی شعر 47: 4343ها توسط شاعر است )شمیسا، از هنجار

میسرایند، میشناسند؛ بنابراین به معنادرا بودن وی معتقدند و این به معنی ساده بودن زبان شعری یعنی تقابل آن 

آثار او از ابیات بلند هنری خالی »ه كنند با صورتگرایی و استفاده از ابزارهای هنری شعر است؛ هرچند كه اشار

(. این در حالی است كه پژوهش حاضر نشان خواهد داد رباعیات او، لااقل در 649-644: 4399)شمیسا، « نیست

قلندریات و خمریات هیچ از شعر شاعرانی چون حافظ كه آنها را در مقابل عطار معنادرا، دارای ابعاد چنددانه 

 ندارد. میخوانند )همانجا( كم

شناسی ساختاری پرداختن به عناصر سازندۀ شعر است. چنانچه شعر را های سبکیکی از شاخصترین شیوه

( بدانیم، برای آن 94: 4395)شفیعی كدكنی، « خورددی عاطفه و تخیل... كه در زبانی آهنگین شکل درفتهدره»

ایم. در ادامه، آثار پیکرۀ را در نظر درفته« موسیقی»و « عاطفه»، «معنا»، «صور خیال»، «زبان»، «شکل»عناصر 

متنی از لحاظ عناصر فوق تحلیل میشود. از آنجا كه هریک از این عناصر دامنج وسیعی از مباحث را شامل است، 

 هایی از آن عنصر تأكید دردد كه در آثار پیکرۀ متنی صفتی بارز دارند.تلاش میشود بیشتر بر جنبه

 

 و خمریات عطار مطالعة شکلگرای قلندریات
( مطرح میشود. اینکه نقد content( مفهومی است كه در مقابل با محتوا )formدر نقد ادبی، منظور از صورت )

های حوزۀ نقد ادبی بدانیم، برخلاف نگرش كهن است كه آنها را در تضاد با یکدیگر را از دودانه« صورت و معنا»
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سو، بیشتر برای آن است كه تصویری نسبتاً جامع از خصوصیات كمی بررسی میکردند. از سدۀ شانزدهم )م( به این 

(. با این رویکرد، نقدِ صورت 74: 4345و كیفی اثر و طرز نگرش شاعر و نویسنده به ادبیات به دست آوریم )نصرتی، 

عی از یمحور اصلی مباحث شکلگرایان خواهد بود كه از جریانهای رایج سدۀ شانزدهم )م( به بعد است و دسترۀ وس

( formalist approachرا در بر میگیرد. اتخاذ رویکرد شکلگرا )« شکلی و معنایی )مرتبط با شکل(»های مؤلفه

( text and only textهای موجود در متن )معطوف ماندن توجه منتقد به مطالعج شعر صرفاً بر اساس داده

اعر و شرایط روزدار سرایش اثر است. این رفتار متنی شعر، همچون زنددی شاست؛ بنابراین وانهادن روابط برون

(. بر پایج تعریفی 494پذیر برای توصیف و تحلیل آثار ادبی به دست میدهد )همان: انتقادی معیاری عینی و سنجش

بندیهای این جستار است، چنانچه دو وجه و محور طبقه( 94: 4395)شفیعی كدكنی، كه برای شعر ذكر كردیم 

رو داشته باشیم، یکی ناظر بر صورت بیرونی و ظاهری اثر است و دیگری فرم عنصر شکل پیش معنایی را برای 

 (.49)همان، « پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در تركیب عمومی آن»ذهنی؛ یعنی 

ی از بخش« قلندریات و خمریات»در این بخش از تحقیق، به وجه نخست این دو معنا میپردازیم: از وجه توصیفی، 

است و هفتادوهفت شعر را در خود دنجانده است. قالب این شعرها صرفاً  مختارنامهای بزردتر با عنوان همجموع

رباعی است. اینکه شاعری تصمیم بگیرد در یک مجموعج خای، صرفاً از قالبی خای بهره ببرد، محل انتقاد نیست؛ 

شود، جای بحث دارد. در مورد مجموعج لیکن عوارضی كه ممکن است از این تصمیم بر جریان خلاقیت او حادث 

هیچ وجه اجازۀ جریان قلندریات و خمریات، عطار به قالب رباعی برای این اشعار پایبند است؛ از این رو شاعر به 

جو، صورت و شکل ظهور آزاد خیال برای بردزیدن شکل بیرونی را به خود نداده، بلکه از منظری برتر و سلطه

« قالب مکانیکی»قالب رباعی محدود ساخته است. این رویکرد نزد شکلگرایان به اندیشه و احساس را به 

(mechanic form معروف است؛ یعنی شاعر بصورت پیشفرض تعیین میکند كه شعر او چه قالب و شکلی )

لب اخواهد داشت؛ در حالیکه میتواند شکلگیری قالب را بر عهدۀ خود شعر بگذارد تا در جریان خلاقیت ادبی، آن ق

قالب »هم بروز و ظهور كند؛ همچون دیاهی كه شکل بیرونیش را همراه پیدایش و رشد برمیگزیند و به آن 

 (. 444: 4397( میگویند )ابرامز و هرفم، organic form« )ایرویانه

ن این اشعار سخ« زمینج معنایی»خواهیم پرداخت و جای دیگر از « تکرار»، به شگرد «موسیقی»طی بحث از عنصر 

خواهیم دفت؛ اما اینجا متذكر میشویم كه قالب مکانیکی میتواند یکی از علل مؤثر در محدودیت دامنج معنایی 

اشعار و مانعی بر سر راه دسترش یافتن مضامین آنها باشد. از یک سو، قالب رباعی وزن مشخص و طول مصاریع 

ت( را به این شعرها تحمیل كرده است. لذا معین دارد و از سوی دیگر، شاعر موضوعی خای )قلندریات و خمریا

نحوی كه دریختن ذهن شاعر از قلمرو كلماتی با معنای طبیعی مینماید كه فضایی محدود بر آثار چیره شود؛ به 

ایر انکار كه در سبینی برای مخاطب را چنان دشوار سازد كه عطار نیشابوری را با آن خلاقیت غیرقابل پیشقابل 

، به دام بیندازد. در این میان، ادر یک ردیف نسبتاً طولانی هم بر رباعی تحمیل شود، عملاً جایی آثارش میبینیم

برای فریفتن ذهن مخاطب و ایجاد احساسی مانا باقی نمیماند؛ بلکه حداكثر با جملاتی سروكار داریم كه مهمترین 

 حسن آنها سهل و ممتنع بودن است و بس:

 امشبچون پرتو شیمع بر شراب است 

 جانا می ده چه جای خواب است امشب

 

 در طبع دلم میل كباب است امشب 

 آباد بران چه آن خراب است امشب

 (644)مختارنامه،                                     
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 رذكر است كه باید زمان سرایش شعر را نیز در نظر درفت و نباید آنها را با رباعیات امروزی مقایسه كرد. دقابل 

پاسخ میتوان به تحقیقاتی كه بر دیوان همین شاعر صورت درفته، ارجاع داد و خلاقیتهای نامبردنی او را یادآور 

 (.75-95: 4379كوب، شد )زرین

 

 مطالعة عنصر زبان در قلندریات و خمریات عطار
معنایی ممکن است توصیف و تحلیل عنصر زبان در این مجموعج شعر در چهار سطح واجی، ساختواهی، نحوی و 

دلیل اشتراک موضوعی وسیع میان مباحث سطح معنایی و مطالعج صور خیال، مسائل این سطح در توصیف و )به

 تحلیل صور خیال مطرح میشود(.

ای كه میتوان مطالعه كرد، فرایندهای واجی از جمله همگونی، حذف، اضافه از لحاظ سطح واجی، مهمترین مسئله

-444: 4344اعر امکان خلاقیتهایی در اثنای ایجاد تغییر در صورت واهه را میدهد )صفوی، و ابدال است كه به ش

(. با وجود این بررسیهای ما نشان میدهد كه در هفتادوهفت رباعی پیکرۀ متنی، شاهدی مبنی بر استفادۀ 454

معمول و رایج كلمات را عطار از فرایندهای واجی ملاحظه نمیشود. به عبارت دیگر عطار ترجیح داده همان صورت 

 استفاده كند.

واجی، مهمترین مسئله كاربرد كلمات خای در متن مورد بررسی است. محققان با بررسی متون در سطح ساخت

هایی مفصل را كه نشانج زبان ویژۀ قلندران بوده، به نامهمختلف بجامانده از قلندریه در طول اعصار مختلف، واهه

ها شامل اصوات، مفردات، تركیبات، كنایات و اشارات قلندری است )شفیعی كدكنی، نامهاند. این واههدست داده

(. با وجود این در قلندریات و خمریات عطار نشانی از این كلمات ملاحظه نمیشود. در این اشعار عطار 144: 4397

اده است. او از كلماتی معمولی و ای به كاربرد كلمات محلی نشان دای برده، نه حتی علاقهها بهرهواههنه از وام

فهمی شعرها را باعث شده و از سوی دیگر مرسوم در صورت رسمی شعر استفاده میکند. این امر از یک سو آسان

 افزای مزبور است. معرف بیبهره ماندن شعرها از ظرفیت خلاقیت

قلندریات و خمریات شاعری  سازی هم در همین سطح بررسی زبانی بحث میشود، لیکن عطار درفرآیندهای واهه

(، 654تركیبی بدیع را به دست داده )مختارنامه، « دهنددیمی»آفرین نمینماید. سوای یک مورد كه در آن واهه

« خالمشکین»سازی عطار به دست نیامد، چه مثلاً كلمات مركب شعر او همچون شواهد معتبری از خلاقیت در واهه

 است:« سیمبر»یا 

 خالطربی مشکینماییم و میی و م

 با سیمبری نشسته در باد شمیال

 

 بی هیجر مییسیر شیده اییام وصییال 

 زین آب حرام خون خود كرده حلال

 (643)همان،                                        

، 694، 49)دیوان امیرمعزی، « سیمبر»( و 751، 341، 615)دیوان سعد سلمان، « خالمشکین»تركیباتی مثل 

آفرینی در قلندریات و سازی و تركیب( پیش از او بارها به كار رفته است. بعلاوه، فقدان واهه361، 353، 699

خمریات عطار امری فرادیر است و پژوهشگران این تحقیق با وجود استقصای تام مجموعج شعر مزبور، شواهدی 

 جز اینها نیافتند. 

های عطار در اغلب موارد، ساختاری وجه است. نخست اینکه جملهتدر سطح نحوی این اشعار، موضوعات ذیل قابل 

دستوری دارد. این ساختار سالم نحوی در رباعیاتی كه قافیه یا ردیف آنها فعل است، نمودی كامل دارد. جملات 
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ن ادر رباعیهای زیر چنانچه در متنی منثور میبود، تفاوت زیادی با ساختار فعلی نداشت و این امر را میتوان نش

 تسلط عطار بر سخن و سهل و ممتنع بودن كلام او دانست:

 برخییز كیه كار ما چیو زر خواهد شد

 بشتاب كیه بیر پُشتی رویت خورشید

 

 طرب بادۀ خوش لَوْن دهید یک دم به

 تا غیرقه شیود در آب فیرعیونِ هییوا
 

 اسیبیابِ شییراب مختصیر خیواهید شد 

 شدخوش به دهان شیر در خواهد خوش

 )همانجا(                                               

 فیارغ ز فسیاد و اییمیین از كیون دهیید

 فیرعیونی میی بیه دسیت فیرعیون دهید

 (641)همان،                                        

 موضوع دیگر، فراوانی بسیارِ افعال امری در قلندریات و خمریات عطار است:

 یوران را پییالج میی در دهمخم

 ساقی ادر جام سراسر بنماندای 

 

 بر نعرۀ چنگ و نالج نی در ده 

 بر دُرد زن و جیام پیاپی در ده

 (643)همان،                                          

 بسامد زیادی است.در سیصدوده جملج موجود در این هفتادوهفت رباعی، نودوسه بار از فعل امری استفاده شده كه 

(، 39: 4399ای از بسامد بسیار افعال امری سخن میرود )رضایی، ادرچه در نقد و بررسی اشعار خمریه و ساقینامه

ها كه معمولاً بیشترین بسامد فعل امری را در میان خمریات دارند، این فراوانی كه در آثار پیکرۀ حتی در ساقینامه

بعلاوه باید توجه داشت فقط بخشی از این رباعیات خمریات است و بخش اعظم  متنی وجود دارد، ملاحظه نمیشود.

آن به قلندریات اختصای دارد كه هیچگاه بسامد بسیار فعل امری در آنها موضوع بحث نبوده است. در این شعرها 

(، 5بودن )(، دریختن و 4(، برخاستن )7(، خوردن )9(، نشستن )61بسامد افعال امری چنین است: )در( دادن )

( و افعال بعدی هر كدام یک 6(، دذشتن، دانستن، ستاندن، نوشیدن و آوردن )3(، دفتن و كردن )1)بر( درفتن )

بار: بداشتن، فرستادن، خواستن، نهادن، كشیدن، پر كردن، راندن، شکستن، ساختن، اندیشیدن، دیدن، شدن، 

. این موارد سوای جملاتی است كه زیرساخت معنایی دشودن، شتافتن، فرمان بردن، ریختن، كم درفتن و دریافتن

العیش كه عمر رفت هین ای »آنها صراحتاً امری است، بدون آنکه فعل امر در آنها به كار رفته باشد، همچون 

(. در صورت افزودن آنها به 641)همان، « هین كاسج می كه عمر در بیخبری...»( و یا 654)مختارنامه، « ساقی

اقل صد جملج امری در میان سیصدوده جملج موجود در هفتادوهفت رباعی خواهیم داشت. این مجموعج فوق، حد

 پدیده نشان از یک ویژدی مشخص سبک شخصی عطار در این آثار است.
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 : نسبت جملات امری در قلندریّات و خمریّات عطّار4نمودار

جمله امری
33%

67%
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 مطالعة عنصر موسیقی در قلندریات و خمریات عطار
 به مجموعج عناصری»از موسیقی شعر در واقع، ادامج بحث فرم است؛ زیرا طبق تعریف مصطلح صورتگرایان،  بحث

آورند شکل میگویند؛ لذا وزن، قافیه، صامت و مصوت و هجا، صور خیال، كه بافت و ساختار ادبی را به وجود می

شروط بر اینکه هر یک از این اجزا در صنایع بدیعی، زاویج دید و پلات همه جزو شکل یک اثر ادبی هستند؛ م

(. در شعر از چهار نوع موسیقی سخن در 455-454: 4393)شمیسا، « ساخت یا بافت آن اثر نقشی داشته باشند

میان است. موسیقی بیرونی كه همان وزن عروضی است؛ موسیقی كناری كه همان قافیه و ردیف است؛ موسیقی 

در ابیات و مصراعهاست؛ و موسیقی معنوی كه تناسبات معنایی را شامل  میانی كه تناسبات لفظی كلمات موجود

(. سوای نوع چهارم كه در صور خیال بحث خواهیم كرد، سه نوع 394و  54و  49: 4394میشود )شفیعی كدكنی، 

ید به اموسیقی دیگر ویژدیهایی خای در اشعار مورد نظر دارند. از آنجا كه آثار پیکرۀ متنی همگی رباعی هستند، ب

طرز تركیب مصرعها و ابیات با یکدیگر، به اعتبار قافیه و »ارتباط قالب با وزن بیرونی توجه داشت؛ چه قالب همان 

ردیف و داه وزن )است(، این همان چیزی است كه در اصطلاح قدیم، قصیده و غزل و قطعه و رباعی و مثنوی و 

ها را از یکدیگر جدا میکرد و بیشتر به طرز قرار درفتن قافیه بند و مستزاد و بحر طویلبند و تركیبمسمط و ترجیع

تبع قالب، امری  (. از این رو در رباعی، وزن نیز به47-49: 4397)شفیعی كدكنی، « وداه مسئلج وزن نظر داشت

سروده میشود و تمامی هفتادوهفت شعر مورد نظر « مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل»تحمیلی است. رباعی در وزن 

 همین وزن بیرونی را دارند.

در باب موسیقی كناری، بحث قافیه و ردیف مطرح است. رباعی از لحاظ قافیه بر دو نوع است. ادر هر چهار مصراع 

(. برخی ادبا 65: 4371است )شمیسا، « خَصی»و ادر مصراع سوم بدون قافیه باشد، « مصرعّ»قافیه داشته باشند 

(. بررسیهای ما 455-454: صص4394ب مصرع و بندرت خصی است )همایی، معتقدند رباعیات شاعران كهن اغل

نشان میدهد در این هفتادوهفت رباعی، تنها شش رباعی خصی و بقیه )هفتادویک رباعی( مصرع هستند. بدین 

 ترتیب نظریج اهل بلاغت در باب مجموعج قلندریات و خمریات عطار صدق نمیکند یا به عبارت دیگر از لحاظ قافیه،

 رباعیهای عطار به رباعیات عصر ما نزدیکتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مقایسج رباعیّات خصی و مصرّع6نمودار
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ای وافر دارند كه نشان اغلب مردفّند و در نتیجه از موسیقی كناری بهره %41به   %94بعلاوه، این رباعیها با نسبت 

 مجموعه و آهنگینتر كردن آنهاست.از علاقج عطار به افزایش موسیقی در رباعیهای این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرایی( و ساختواهی مواجهیم. در مجموعج در مورد موسیقی درونی، بیشتر با صنعت تکرار در سطوح واجی )واج 

آرایی نداشته و در مجموع قلندریات و خمریات، كاربرد تکرار در قلندریات و خمریات، عطار چندان تمایلی به واج

، دیده میشود )مختارنامه، «دُرد»و « دَرد»در « ر»و « د»سطح واجی )مثلاً در جناس( بندرت در مواردی مثل تکرار 

 را میتوان ذكر كرد:« ماهتاب»و « شراب»همراه با قافیج درونی « ش»(. در رباعی زیر تکرار 657

 ساقیشمع است و شراب و ماهتاب ای 

 از خیام مگیو ویین دل پیرآتیش نییز

 

 ساقیشاهد و شراب نیمخواب ای  

 آب ای ساقیبیر بیاد میده بیییار 

 (645)مختارنامه،                                     

 در مصاریع سوم و چهارم رباعی زیر:« سر و بن»در واقع شاعر بیشتر تکرار در سطح واهه را میپسندد، مثل 

 آن رفییت كییه دفتمی من از زهیید سیییخن         

 دی سیییر و بُییینِ صیییومیییعج دیییین بیییودم    

 

 كییییییهناكیییییینون من و دَردِ نو و دُردی      

 و امروز بییه میخییانییه شییییدم بی سیییر و بن 

 (657)مختارنامه،                                    

مطالعج مجموعج شعرهای مورد بحث بروشنی نشان میدهد كه استفادۀ متواتر و پرتکرار از بعضی كلمات، صفت 

 61اصلی و اغلب بصورت فعل كمکی بعنوان فعل « خواستن»هایی از آنها، به كار بستن بارز این شعرهاست. نمونه

بار، همگی صرفاً در مکان قافیه یا ردیف است. مثالهایی از تکرار  46« در ده»بار و فعل امر  41« شب»بار، و اسم 

 به صورتهای فعل اصلی و كمکی چنین است:« خواستن»

 نه سییروری میخواهدمعیییییشییوقه نه سیییییییر  

 پوش چییییون دانم بودمن زاهیییید فییییوطییییه 

 

 ی و زیییییییر و زَبَییییییری میخواهد حیییییییران 

 چیییییون ییییییار میییییرا قلیییییندری میخواهد 

 )همانجا(                                                

 
 : مقایسج رباعیّات مردّف و غیرمردّف3نمودار

مردّف
86%

غیرمردّف
14%



 694/ اساس واكاوی عناصر شعری مطالعج سبک شخصی عطار در قلندریات و خمریات بر

 

 

 در عشق تو دین خویش نو خواهم كرد

 زنیارِ چیهیاركْیرد بیر خیواهیم بیسیت

 

 و شنو خواهم كرددر ترسایی دفت  

 دسیتار به میخانه درو خواهم كرد

 )همانجا(                                               

ر مکان درپی معدودی كلمه ددرچه پیش از این، تکرار را بمثابج ویژدی سبک شخصی عطار دانستیم، با استفادۀ پی

مات سازی و بویژه محدودیت دایرۀ كلقافیه و ردیف، عملاً دامنج موضوعی اشعار محدود شده، عدم خلاقیت در واهه

شاعر به ذهن متبادر میشود. با وجود این تکرار نه فقط موجب هنجارافزایی، بلکه باعث افزایش حس موسیقایی 

 افزاییموسیقی»های فوق و شواهدی كه در باب سطح نحوی زبان ذكر شد، كلام عطار شده است. علاوه بر نمونه

بار(، 65« )سر»بار(، 65« )دل»بار(، 15« )ساقی»بار(، 93« )می»در این كلمات نیز محسوس است: « به كمک تکرار

بار(، 4« )سبزه»بار(، 4« )جام»بار(، 4« )دُرد»بار(، 45« )غم»بار(، 44« )جان»بار(، 43« )در ده»بار(، 47« )خاک»

 (.657-644بار( )همان، 4« )دین»بار(، و 4« )شمع»بار(، 7« )برخیز»بار(، 4« )توبه»

 

 قلندریات و خمریات عطارهای معنایی در مطالعة زمینه

های معنایی شعرهای پیکرۀ متنی میتوان رویکرد كیفی یا كمیّ داشت. از لحاظ كیفی میتوان دفت عنوان به زمینه

است. با وجود « خمریات»و « قلندریات»بخش مورد بحث از مختارنامج عطار حاكی از وجود دو موضوع اصلی یعنی 

های معنایی تداخل محتوایی ایجاد نشود، ممکن نیست؛ چه زمینه این تقسیم این اثر به دو بخش چنانکه

ای مزبور نیز موضوعی مستقل ندارند، بلکه هفتادوهفت رباعی موجود در این اثر قلندریات است. شعرهای خمریه

؛ دنوشی ایشان( تأكید میکنند. قلندران در آثار ادبی صفات مشخصی دارنصرفاً بر یکی از خصوصیات قلندریات )می

از جمله بیتوجهی به نام و ننگ، تعریض و كنایه به زاهدان و صوفیان ریایی، اظهارات و رفتارهای خلاف شرع و 

مظاهر دینی، تظاهر به میگساری، رفتن به مکانهای بدنام خصوصاً میخانه، رندی و قلاشی و اوباشی، درایش به 

: 4345پور، خرابات و نمادهای آیین ترسایان )حسن آئین ترسایان، مقابل قرار دادن نمادهای مقدس با میخانه و

سرایی چیزی جز توصیف یکی از صفات قلندران نیست. تنها پرستی و خمریه(. به عبارت دیگر، وصف می613

تفاوت میتواند تأكید افزون شاعر بر این صفت )از میان سایر صفات( آنها باشد؛ بنابراین زمینج معنایی این مجموعه 

پرستی قلندریات با تأكید بر باده»عطار كه محل مطالعات ماست )بجای داشتن دو موضوع مختلف( صرفاً  از رباعیات

ترتیب، مثالی از تأكید )فقط( بر قلندریات )منهای خمریات(، تأكید بر خمریات )بدون اشاره به است. به« قلندران

 قلندریه( و تأكید بر وجه اشتراک این دو موضوع چنین است: 

 نه سروری میخواهدیوقه نه سیر معشی

 پوش چون دانم بودمن زاهیید فیوطه
 

 حیییرانیی و زییر و زَبیرَی مییخیواهید 

 چیییون یییار مییرا قلنییدری میخواهد

 (657)مختارنامه،                                     

 خیون شد جگیرم بییار جام ای ساقی

 دیرده كه دذشت عمر و بگذاشته می 

 

 كاین كار جهان دمست و دام ای ساقی 

 روزی دو سیه نییز والسیلام ای سیاقی

 (654)همان،                                          

 ای تییرک قیلینیدری شییرابی در ده

 ویین بسیتیج حییری عیالم فییانی را

 

 جییامی دو مییی از بهیر خرابی در ده 

 ی در دهزان پییش كیه خاک دردد آب

 )همانجا(                                              
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از لحاظ تنوع معنایی، برخی رباعیات این مجموعه صفت یا صفاتی از قلندران را متذكر میشود، مثلاً مردانه و استوار 

 بودن در راه قلندری:

 ایمما خیرقج رسیم از سر انداخته

 هر چیز كه سد راه ما خواهد بود

 

 اییمسییر را بدل خیرقیه درانداخیته 

 ایمدر خود همه جان است برانداخته

 (657)همان،                                        

 اظهار تمایل قلندران به ادیان دیگر )سوای اسلام(:

 زانگه كه مرا عشق تو در كار آورد

 تسبیح و ردا صلیب و زنار آورد

 

 ر آوردبیصبییری و بییقییراریم با 

 جان برد و ازین متاع بسیار آورد

 )همانجا(                                              

 وار قلندران:طرد عقل به سود عشق و زنددی دیوانه

 سییودای توام بی دل و دین میخواهد

 من میخواهم كه عاقلی باشم چُست

 

 نشین میخواهدخمار و خرابات 

 میخواهددییوانگیی توام چنین 

 )همانجا(                                              

 طلبی و مخالفت با مظاهر دینی:ملامت

 در عشیق بزردییم بیه خیردی بدهم

 ای نیست مرااز صافی دین چو قطره

 

 وین سرخی روی خود به زردی بدهم 

 سجیاده دییرو كینیم بیه درُدی بدهم

 (659)همان،                                        

 مخالفت با زهد ریایی:

 تیا چینید ز زاهیید رییاییی آخر

 ما را جگر از زهد ریایی خون شد

 

 دُردی دركش كه مردِ مایی آخر 

 ای رنید ِقیلنیدری كجیایی آخر

 )همانجا(                                               

 زهید كنی سوز و ددازت ببرددر 

 زنهار به دیرد من مگرد ای زاهد

 

 عُجْب آورد و شوق و نیازت ببرد 

 كاین رندِ قلنیدر از نمیازت ببرد

 )همانجا(                                             

 دردی )بیهدف( قلندران در بازارها و محلات:دوره

 خواهی كه ز خود به رایگان بازرهی

 لحیظیه بیه بیازارِ قلینیدر بگذر ییک

 

 فانی شوی و به یک زمان بازرهی 

 تا از بید و نییک دو جهان بازرهی

 (657)همان،                                        

 غنیمت دانستن قلندران:اندیشی و دم مرگ

 همچون من و تو علی الیقین ای سیاقی

 تیا كییی كینی اندیشیه ازین ای سیاقی

 

 بسییار فییروخیورد زمین ای سییاقی 

 العیش كه عمر رفت هین ای سییاقی

 (654)همان،                                         



 693/ اساس واكاوی عناصر شعری مطالعج سبک شخصی عطار در قلندریات و خمریات بر

 

 

 كه چو پیش ازین كم از كم نرسیم ترسم

 ایین دم كییه درییم پس غنیمت داریم

 

 بیا هیمنیفسیان نییز فیراهیم نرسییم 

 نرسیمباشد كه به عمر خود بدین دم 

 (645)همان،                                         

 مخالفت صریح و ركیک با شیوۀ زنددی مردم:

 تا چند از این بیخیبران ای ساقی

 تا كی ز خصومت خران ای ساقی

 

 دل كرده سبک كیسه دران ای ساقی 

 بگییذر ز جهییان دییذران ای سیاقی

 )همانجا(                                             

از منظر مطالعج كمّی، بررسی رباعیهای موجود در پیکرۀ متنی نشان میدهد كه فراوانی محوریترین موضوعات آنها 

جهت حفظ صداقت پژوهشی در این واكاوی آماری، نحوی است كه در نمودار زیر آمده است. یادآور میشویم بهبه 

زنی اند: پرسهشمار آمدهرداه در یک رباعی واحد، تأكید صریح عطار بر بیش از یک موضوع بوده، همج موضوعات به ه

نوشی و طربجویی (، می%7(، بیتوجهی قلندران به هر دو دنیا یازده مورد )%3و رندی در زنددی قلندران پنج مورد )

طلبی و دریز از نام و ننگ (، ملامت%5ریه هشت مورد )(، مردانگی در طریقت قلند%64وسه مورد )قلندران سی

(، تمایل قلندران به سایر ادیان هفت مورد %5(، عشق در طریقت قلندری هفت مورد )%5قلندران شش مورد )

(، تمایل به كفر قلندرانه برای %44وار قلندران و مخالفت با روش زنددی مردم هفده مورد )(، زنددی دیوانه5%)

(، و %64وسه مورد )اندیشی قلندرانه سیشماری و مرگغنیمت(، دم%45زهد ریایی شانزده مورد )مخالفت با 

نوشی و طربجویی همراه با غنیمت شمردن (. بدین نحو، بروشنی معلوم میگردد می%9الشکوی سیزده مورد )بث

 اندیشی قلندران بیشترین بسامد را در این شعرها دارد.فرصت و مرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های عاطفی در قلندریات و خمریات عطارمطالعة زمینه
 «ای است از منِ اونوع عواطف هر كسی سایه»در توصیف ارتباط شاعر با زمینج عاطفی شعر او دفته میشود: 

 
 نسبت فراوانی مضامین محوری در اشعار پیکرۀ متنی: 1نمودار
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مشخص كرد كه من شخصی، « منِ شاعر»(. بر پایج چنین تعریفی، میتوان انواعی برای 97: 4354)شفیعی كدكنی، 

در اولی به شخص خود شاعر، در دومی به دروهی از انسانها با « من»اجتماعی و بشری از مهمترین آنهاست. 

 (. 97-99ویژدیهای مشترک، و در سومی به همج ابنای آدم بازمیگردد )همان، 

با در نظر درفتن انواع ضمایر شخصی مفرد و جمع كه بصورت متصل یا منفصل در رباعیات مجموعج مورد بحث 

آمده و یا از متن استنباط میشود، شواهدی از كاربرد هر سه نوع مزبور بدین ترتیب است. در عین حال باید توجه 

 به معنای تام آن یعنی« من شخصی»میدهد كه داشت كه بررسی این پژوهش در مجموع اشعار پیکرۀ متنی نشان 

باشد، ملاحظه نشد، بلکه آنچه میتوان نشان داد، تفاوت در « عطار نیشابوری»به نحوی كه مرجع ضمیر صرفاً 

)در اینجا قلندران( « دروه خای»تأكیدات مرجع ضمیر است و بس و این خود حاكی از عبور شاعر از خود به سود 

به دروهی اطلاق میگردد كه بین اعضای آن تعامل انسانی استوار « دروه خای»نج آن است. شناسادر معنای جامعه

های مشترکِ سرزمینی، حاكمیتی و انتظارات فرهنگی برقرار باشد و باورهای آنها، سوای اینکه عقلانی یا و جنبه

ر طی زمان متحول میگردد غیرعقلانی باشد، ارزشها و هنجارهای اجتماعی خاصی را ایجاد نماید كه محتملاً د

 (.66-63: 4377پور، )رفیع

 منِ فردی

 ای كیه توبه بشکست میراترسیابچیه

 در رقیصِ چهیاركرد بردشت و برفت

 

 دوش آمد و زلف داد در دسیت مرا 

 زنییار چهییاركییرد بیربیسیت مرا

 (659)مختارنامه،                                    

 از زهد سخن آن رفت كه دفتمی من

 دی سیر و بُینِ صیومعیج دین بودم

 

 اكنیون من و دَردِ نو و دُردی كهین 

 سر و بن و امروز به میخانه شدم بی

 (657)همان،                                          

   منِ اجتماعی

 نیه در سیر من سیرّ سیری بینیی تو

 اینجا كیه منیم نقطج دردی بفیرست

 

 بزردییم بیه خیردی بدهم در عشیق

 ای نیست مرااز صافی دین چو قطره

 

 نیه میییل دلم بیه داوری بیینی تو 

 تیا دیمیراهیی و كافییری بیینی تو

 )همانجا(                                              

 وین سرخی روی خود به زردی بدهم

 سجیاده دیرو كینیم به دُردی بدهم

 (644)همان،                                        

 منِ بشری

 ساقیالیقین ای همچون من و تو علی

 تا كیی كینی اندیشیه ازین ای ساقی

 

 بسیییار فییروخورد زمین ای سیاقی 

 العیش كه عمر رفت هین ای سیاقی

 (654)همان،                                        

 نمیود از چیمین ای سیاقیدیل روی 

 من و توكش كه بسی كشند می بی  می

 

 زن ای سیاقییبلبیل ز فیراق نیعیره 

 ما روی كشییده در كیفین ای سیاقی

 (645)همان،                                        
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در هفتادوهفت رباعی « منِ شاعر»كه طبیعتاً با قدری توسع معنایی همراه است، از  بررسی  بر اساس روش فوق،

است.  %45و باقی موارد من اجتماعی با فراوانی  %65، من بشری %65مورد نظر، معلوم میگردد كه من شخصی 

 از خویشتن و بیش مسلکش را بیشمیندیشیده، دروه انسانهای همفکر و هم« من»بدین صورت، عطار هرداه به 

 عاطفی او به جامعج قلندران دارد.-آورده است كه نشان از تمایل حسیاز همج انسانها در نظر می

 

  مطالعة صور خیال قلندریات و خمریات عطار
ش های شاعران مختلف، نگرسرایی، بر پایج واكاوی سرودهدر منابع تحقیقی پیرامون كاربرد صور خیال در قلندریه

ابراین اند؛ بنسرایان به معنا، شاعران از انواع صنایع و بدایع دردذشتهشده كه به دلیل درایش قلندرانهحاكم آن 

(. این در حالی است كه رباعیات بخش 496-493: 4344صورت خیال در شعرها نمود فراوان ندارد )نوروزی، 

 صور خیال بهرۀ مناسب دارد. قلندریات و خمریات عطار، درچه صنعتزده نیست، از صنایع ادبی و بویژه 

در باب صور خیال، مطالعج چهار صورت مخیل شامل مجاز، تشبیه، استعاره و كنایه مطرح است )در این بخش، به 

جهت پرهیز از مکررات، به تعریف مفاهیم كلی اشاراتی میشود و بازخوانی مفاهیم جزئی را به بازدید منابع 

لغات یا عبارات در معنای غیرماوضع له است. ارتباط طرفین با علاقج مجاز  وامیگذاریم(. منظور از مجاز، كاربرد

(. علاقج مجاز انواعی دارد، همچون صفت و موصوف؛ التزام؛ كل و جزء؛ اغراق؛ 15: 4346برقرار میشود )شمیسا، 

در مجموعج  ( و اغلب آنها شواهدی19الیه؛ تضاد؛ حال و محال؛ علیت؛ جنس؛ عام و خای )همان، مضاف و مضافٌ

به مجاز از « خالی»و « معشوق سبزخط»بجای « سبزخط»شعرهای محدود موجود در پیکرۀ متنی دارد. مجاز 

 ای از كاربرد مکفی مجاز در رباعیات عطار است:نمونه« خالی از سکنه»

خالی دیر در سیییبزخطی اسیییت دوشیییه    ای 

 انیییدیشییییییج حیییال زییییر خیییاكیییت تیییا كیییی

 

 قییالییی دیییییربییر مییفییرش سییییبییزه رو كییمَِ   

یر                د لی  یرود حییا م چو بییاد  تو  میییییییر   ع

 (644)مختارنامه،                                    

دست »بجای كارهای بد و  نیک در « بد و نیک»هایی دیگر چنین است: مجاز به علاقج صفت و موصوف، مثل نمونه

)همان، « س كه دلم بسوخت زین كار درشتاز ب»(؛ التزام در مصراع 657)همان، « از بد و نیک و كفر و اسلام بدار

« آن آه به صدق كز قلندر خیزد»)همانجا( و نیز در « سجاده درو كنم به دُردی بدهم»(؛ كل و جزء در 659
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جز دُردِ قلندری »الیه در )همانجا(؛ مضاف و مضافٌ« روزی صد ره به دست خود خود را كشت»)همانجا(؛ اغراق در 

نه در سرِ من »)همانجا(؛ حال و محال در « زنهار به درد من مگرد ای زاهد»تضاد در )همانجا(؛ « امان میندهد

اندر همه كیسه »(؛ جنس در 654)همان، « خون شد جگرم بیار جام ای ساقی»)همانجا( و در « سَرسِری بینی تو

(. از منظر كمیّ، 657)همان،« ایمما خرقج رسم از سر انداخته»(؛ عام و خای در 659)همان، « یک درم نیست مرا

های دونادون را در هفتادوهفت رباعی برشمردیم كه نشان از توجه شاعر به كاربرد مجموعاً هفتادویک مجاز به علاقه

 این صورت خیال است. نمودار زیر مبیّن فراوانی مزبور است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیشابوری در قلندریات و خمریات از تشبیه به اندازۀ مجاز بهره نبرده، اما همچنان شواهد متعددی از آن را عطار 

ل باشد قبووهشت تشبیه در هفتادوهفت رباعی بسامدی قابل میتوان در اشعارش ملاحظه كرد. به نظر میرسد سی

نصیب نمانده است. در مجموعج متیاز ادبی بیزددی نیفتاده و از سوی دیگر از این اكه از یک سو به دام صنعت

به و ادات تشبیه ملاحظه میشود كه شاهدی از آن چنین است: مزبور، صورتهای كامل تشبیهی، حاوی مشبه، مشبه

« عمر»( و نیز تشبیه 645)مختارنامه، « شادی و طرب چو نعمت و ناز جهان/ چون جمله به مرگ میرسد میبرسد»

و تشبیهاتی بلیغتر مثل  (644)همان، « عمر تو چو باد میرود حالی دیر»در مصراع « تسرع»از نظر « باد»به 

برخیز »( كه در آن مشبه در ضمیر فعل مستتر است و یا جملج 646)همان، « چون برگ ز شاخ عمر ریزان دردیم»

رار درفته است شبه آن محذوف و درک آن بر عهدۀ مخاطب ق( كه وجه643)همان، « كه كار ما چو زر خواهد شد

 دستی عطار در خلق تشبیه دارد.و همج اینها حاكی از چیره

های در كنار اینها، اضافج تشبیهی نیز بجای خود استفاده شده است. طبق نظر بلاغیون، یکی از بارزترین جلوه

مزمان ه تشبیه را میتوان در اضافج تشبیهی یافت كه جزو بلیغترین وجوه كاربرد این صنعت در شعر است، چه

صافی »در شعر فوق، « شاخ عمر»(. مثالی از آن در شعر عطار، علاوه بر 464: 4346مجمل و مؤكد است )شمیسا، 

 ( است.659)مختارنامه، « ای نیست مرااز صافی دین چو قطره»در « دین

ز بابت ا« سلطان»به « ساقی»تشبیه مجمل بلیغ در شکل غیراضافی نیز مد نظر عطار بوده است، مثل تشبیه 

ز مهمتر اینکه دو تشبیه بصورت اضافی نی«. میان بودنبسته»از بابت « بنددان»به « ما»و تشبیه « دهنددیمی»

و همج اینها بدان معناست كه رباعیات « شراب زنددی»و « مردۀ محنت»در همین رباعی دیده میشود كه عبارتند از 

 آفرین ادبی قلمداد شود:صنایع زیباییهیچ وجه نمیتواند شعری ساده و عاری از  مزبور به
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 دهنددی ای ساقیسلطان تو به می

 ما مردۀ محنتیم و امروز به تیوست

 

 میان به بنددی ای ساقیما بسته 

 زنددی ای ساقیجان را ز شراب 

 (654)مختارنامه،                                     

استعاره است كه خود جزو صور خای خیال است، چه درک آن برای سومین صورت خیال كه باید بدان بپردازیم 

مخاطب نیازمند تأمل و تجربج ادبی بیشتری است و از سوی دیگر، از بلاغت برتر متن حکایت دارد. از میان 

كه  یوپنج مورد انواع استعاره، عطار استعارۀ مکنیه را پسندیده و از آن با فراوانی بیشتر استفاده كرده، به نحوچهل

ای های پیشرفتهوهشت مورد تشخیص در هفتادوهفت رباعی مشاهده میشود. در واقع با وجود استعارهمجموعاً سی

 مثل آنچه در بیت زیر آمده، نسبت دادن بیبهردی از صنایع ادبی به این شعرها منتفی است:

 (643)همان،  خوش خوش به دهان شیر در خواهد شد بشتاب كه بر پُشتی رویت خورشید

های قلندریات و خمریات محدود به اسم نیست؛ چه استعاره در فعل هم به قدر نیاز در اشعار به بنابراین استعاره

« بسیار فروخورد زمین ای ساقی»در « خوردن آنها توسط زمین»كار رفته است، مثل دفن انسانها بمثابج 

 )مختارنامه(.

اندازۀ لازم ملاحظه میشود، كنایه صورت خیال با وجود آنکه مجاز، تشبیه و استعاره در قلندریات و خمریات به

های موجود در این شعرها به انواع مرسوم و بندی كنایهمورد علاقج عطار در این شعرها بوده است. هرچند طبقه

ای مرسوم و در نظر درفت؛ زیرا آنچه امروز كنایه ابداعی )شخصی( مقدور است، عامل زمان را در این میان باید

 ای خلاقانه بوده باشد. آید، در زمان عطار میتوانسته كنایهشمار میشده به شناخته

قه به دوش حل»آفرینی سخن با استفاده از كنایه در رباعیات مورد نظر است. كنایاتی مثل آنچه مسلم است، زیبایی

)رویگردانی از زهد و دینداری(، « دستار درو كردن»)رویگردانی از اسلام(، « ستنزنار ب»)مطیع بودن(، « بودن

)عاشق « دل بر باد دادن»)عبور از زهد(، « قبای آدم از پشت باز كردن»)رنج بسیار بردن(، « جگر خون شدن»

تکراری  )سخن« از چار و هفت دفتن»)ترک كردن(، « از دست دذشتن»، «)ناراحت شدن« دل سیاه شدن»شدن(، 

كار از دست »)ثروت جمع كردن(، « كیسه دران كردن»)آسوده شدن(، « دل سبک كردن»و بیهوده دفتن(، 

)تلاش كردن( است « دست و پا زدن»)ناچار كردن، « دست و پا)ی كسی را( فروبستن»)ناتوان شدن(، « فروماندن

ور به كار رفته است، میتوان دفت اساساً كنایه ( از آنجا كه هشتادوپنج كنایه در رباعیات مزب654-644)مختارنامه، 

وپنج استعاره و هشتادوپنج وهشت تشبیه، چهلهفتادویک مجاز، سیدر این آثار بسامد بسیاری دارد. در مجموع، 

 كنایه در هفتادوهفت رباعی استفاده شده كه حاكی از اهتمام عطار به صور خیال است.
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 گیرینتیجه

عناصر شعری در مجموعج شعرهای قلندریات و خمریات در اغلب موارد نشان از توانایی و دقت نظر عطار نیشابوری 

در سرایش این آثار دارد و در مواردی معدود، جای انتقاد را باقی میگذارد. از منظر شکلگرایی، رباعی بمثابج یک 

محدودیتهایی را بر شعر تحمیل كرده كه بر اثر كاربرد افراطی تکرار و داه استفاده از ردیفهای  قالب مکانیکی

طولانی، عملاً دامنج خلاقیت ادبی شاعر محدود شده است. در سطح واجی عنصر زبان هیچ فرآیند واجی استفاده 

ها و كلمات محلی، شعرها در دامنج هواهمندی از وامنشده و در سطح ساختواهی نیز، به رغم امکان شاعر از بهره

آفرینی هم شعرها با اند. البته این امر درک شعرها را تسهیل كرده است. در تركیبكلمات مرسوم باقی مانده

محدودیتهای جدی مواجهند. در سطح نحوی، جملات عطار عموماً از دستورزبان پیروی میکنند و قرابت فراوانی 

فهمی شعرها دخیل است. بسامد بسیار ثر به چشم میخورد كه این مسئله نیز در آسانمیان آنها و جملات متداول ن

ای، دیگر رباعیات این مجموعه را شامل شده، بعنوان یک ویژدی سبکی به فعل امری كه علاوه بر رباعیهای خمریه

از  است.« عیلُ فعلمفعولُ مفاعیلُ مفا»نظر میرسد. موسیقی بیرونی شعرها محدود به وزن معروف رباعی یعنی 

لحاظ موسیقی كناری، برخلاف نظر محققان در باب مصرع بودن رباعیهای كهن، رباعیات مزبور اغلب خصی هستند 

كه این خصوصیت آنها را به رباعیهای امروزی شبیه میسازد. ردیف در اكثر این آثار دیده میشود كه نشان از توجه 

رد بحث دارد. موسیقی درونی كه بیشتر در عنصر تکرار نمود یافته، عطار به افزونی حس موسیقایی رباعیهای مو

در سطح واجی چندان مورد اقبال عطار نبوده، ولی در سطح ساختواهی صنعت قالب مجموعج شعرهای مورد نظر 

ماست. این پدیده هم بخوبی میتواند جزو ویژدیهای سبک شخصی شاعر در نظر درفته شود. از نظر عنصر معنا، 

پرستی جزو ویژدیهای بارز چندان موجه نمینماید، خصوصاً اینکه میِ« خمریات»و « قلندریات»شعرها به  تقسیم

نوشی و طربجویی در كنار غنیمت دانستن وقت و قلندران است. در میان مضامین مختلف این شعرها میِ

شعرها غلبج كاملی بر من شخصی  اندیشی ظهور و فراوانی بیشتری دارند. از باب عنصر عاطفه، من اجتماعی درمرگ

 ای عطار بهو من بشری دارد كه نشان از توجه شاعر بر دروه خای، یعنی قلندران، دارد. رباعیات قلندری و خمریه

بهره ماندن اینگونه آثار از صنایع ادبی و اندازۀ لازم از صور خیال بهره دارد و نظر محققان دربارۀ بیبهره یا كم

به هیچ روی در مورد این آثار صادق نیست. در قلندریات و خمریات عطار به ترتیب، كنایه، خصوصاً صور خیال، 

 مجاز و سپس استعاره و تشبیه به كار رفته است.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج شگاه یزدنزبان و ادبیات دادانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر مهدی ملک ثابت  است.

اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فردمراد نوشادی

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و  محمد خدادادیمحمدرضا نجاریان به عنوان استاد راهنمای دوم و آقای دكتر 

 تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و

 

  قدردانی و تشکر

زبان و ادبیات دانشگاه پژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان
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 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه یزد

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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